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زهـــرا علـــی هاشـــمی/ »شـــوهرم کارگـــر 
بـــود. خـــرج زندگـــی را در مـــی‌آورد؛ ولی 
مدت‌هاســـت کـــه به ســـرطان پوســـت و 
دیابت مبتلا شـــده است. او دیگر توانایی 
کار کـــردن نـــدارد و من؛ زنی که 50 ســـاله 
اســـت بچه 2 ســـاله‌ام را به کولم می‌بندم 
و آشـــغال‌های جنگل را جمـــع می‌کنم.«
نامش زهـــرا اســـت. او همراه یـــک فعال 
محیـــط زیســـت، بـــرای جمـــع‌آوری زباله 
از جنگل‌هـــای گلســـتان تـــاش می‌کند. 
زهرا بارانی همچنین مســـئول هماهنگی 
کارگرهـــا بـــرای حاضر شـــدن در محل کار 
و جمـــع‌آوری زباله‌هایـــی اســـت کـــه در 

طبیعـــت رها شـــده‌اند.
ایـــن زن، کـــه 3 دختـــر و 2 پســـر دارد، به 
خبرنگار »ایـــران« می‌گوید: »مـــن و بقیه 
کارگرها، صبح زود ســـاعت چهار، از خانه 

بیرون می‌آییم تا ســـاعت 6 بـــه محل کار 
برســـیم. تا ســـاعت یک بعـــد از ظهر هم 
مشـــغول بـــه کار هســـتیم و بعد بـــه خانه 
می‌رویـــم. ما جنـــگل را از وجـــود زباله‌ها 
تمیـــز می‌کنیم. درآمـــد ایـــن کار آنچنان 
کـــه باید و شـــاید خـــوب نیســـت. چراکه 
بخشـــی از آن را بـــرای ایـــاب و ذهاب کنار 
می‌گذاریم؛ ولـــی می‌دانید چیســـت؟ ما 
عاشـــق طبیعت هســـتیم و نمی‌خواهیم 
بـــه آن شـــکل کثیـــف باقـــی بمانـــد برای 
همیـــن کارگـــری می‌کنیم و با دســـتمزی 
نـــه چنـــدان زیـــاد، زباله‌هـــا را جمع‌آوری 

» . می‌کنیم
زهـــرا می‌افزایـــد: »همســـرم بیمار اســـت و 
توانایی کار کردن ندارد. دیابت و ســـرطان 
پوســـت دارد. ماهانـــه یک میلیـــون تومان 
خرج بیماری‌اش می‌شـــود. یک دخترم در 

تهران مســـتأجر اســـت و درس می‌خواند. 
بـــرای خرج و مخـــارج او نیز ســـعی می‌کنم 
پول بفرســـتم. یک پسر کوچک دو ساله به 
نام رادیـــن دارم که او را بـــه کمرم می‌بندم 
و بـــرای کارگری مـــی‌روم. همســـرم توانایی 
نگهـــداری از رادین را نـــدارد و ناچارم او را با 

خودم به ســـر کار ببرم.«
زهـــرا در ادامـــه می‌گوید: »درســـت اســـت 
درآمـــدم از وجـــود زباله‌هاســـت و هرچـــه 
بیشـــتر باشـــند کار مـــن هـــم بیشـــتر طول 
می‌کشـــد؛ ولـــی از مردم خواهـــش می‌کنم 
زباله‌هـــای خودشـــان را در طبیعـــت رهـــا 
نکنند. اگر زباله نباشـــد ما بیکار می‌شویم؛ 
ولـــی این بیـــکاری بـــرای مـــن و دوســـتانم 
ارزشـــمند اســـت و خدا روزی مـــا را از جای 
دیگـــری خواهـــد داد. بچه‌هـــای مـــن کـــه 
بـــه جنـــگل می‌رونـــد، نـــه تنهـــا زباله‌هـــای 

خودشـــان را در جنگل رها نمی‌کنند؛ بلکه 
هر بار، چند کیســـه زباله جمـــع می‌کنند تا 
طبیعـــت مملـــو از بی‌مهری‌های انســـان‌ها 
نباشـــد. از طرفی دلم می‌خواهد مســـافران 
طبیعـــت بکـــر را نظـــاره کننـــد و دلشـــان از 

وجـــود زباله‌هـــا نگیرد.«
ایـــن خانـــم  در ادامه با اشـــاره بـــه اینکه 
ایـــن روزهـــا مشـــغول جمـــع کـــردن گل 
محمـــدی اســـت، می‌گوید: »مـــن روزمزد 
کار می‌کنـــم. درآمـــدم کفـــاف زندگـــی را 
نمی‌دهد ولی طـــوری پول خرج می‌کنیم 
کـــه دســـتمان پیش کســـی دراز نشـــود. 
چیـــدن گل محمـــدی از اول اردیبهشـــت 
شروع می‌شـــود و یک ماه طول می‌کشد. 
بعد نخودچینـــی می‌کنیم. بعـــد از آن در 
فصـــل پاییز، بـــه تبریز برای ســـیب‌چینی 
می‌رویـــم کـــه تـــا آخـــر آبـــان مـــاه آنجـــا 

در اتاقـــی کـــه کارفرمـــا بـــه مـــا می‌دهـــد 
می‌مانیـــم و زندگـــی می‌کنیم. همســـرم 
هـــم در ایـــن مـــدت در خانـــه می‌ماند و 
یکـــی از دخترهایـــم بـــه او ســـر می‌زند تا 

زمانی کـــه من برگـــردم.«
او می‌گویـــد: »بعـــد از تبریـــز بـــه ســـاری 
می‌رویم تـــا پرتقـــال بچینیـــم. از دی ماه 
بـــه بعد نیز تـــا عید بیـــکار هســـتم. از آن 
موقـــع تـــا عیـــد، از جیـــب می‌خوریم. در 

واقـــع در طول ســـال، عـــاوه بـــر هرچه 
خرج و مخارج زندگی اســـت، بخشـــی را 
بـــرای این مدت پس‌انـــداز می‌کنیم. بعد 
از آن، در ماه فروردیـــن دوباره کارهایمان 

شـــروع می‌شود.«
زهـــرا در پایـــان می‌گویـــد: »مـــن ایـــران را 
دوســـت دارم. امیدوارم شـــرایط اقتصادی 
کشـــور به گونـــه‌ای پیش برود کـــه ایرانیان 

راحت‌تـــر در کشـــور زندگـــی کنند.«

این زن پسر 2 ساله‌اش را به کول می‌بندد و طبیعت را تمیز می‌کند

داستان زیبای فرشتگان جنگل
 حمله آدم‌ربایان 

 به مرد تهرانی 
مقابل یک هتل

مدتـــی قبـــل مـــرد جوانـــی در 
مناطـــق شـــمال شـــهر تهـــران 
از  بـــا خـــودروی شاســـی‌بلند 
و  شـــد  ج  خـــار خـــود  خانـــه 
هنگامـــی که مقابـــل یک هتل 
در شـــمال تهران توقـــف کرد، 
ناگهان یـــک موتورســـیکلت با 
3 سرنشـــین به او حمله کرده و 
اقدام به ربـــودن وی کردند اما 
ازدحـــام جمعیـــت، آدم‌ربایان 
بـــه هدفشـــان  را در رســـیدن 
نـــاکام گذاشـــت. با ایـــن حال 
رســـیدگی به موضوع در دستور 
اداره یازدهـــم  کار کارآگاهـــان 
قـــرار  تهـــران  آگاهـــی  پلیـــس 
گرفت و آدم‌ربایان شناســـایی 
و دســـتگیر شـــدند. متهمـــان 
در اقاریـــر اولیـــه گفتنـــد که به 
قصد ســـرقت پول و همچنین 
اخـــاذی از خانواده مرد جوان و 
دریافـــت پول اقـــدام به ربودن 
مرد جوان کرده بودند. پرونده 
بـــرای ســـیر مراحـــل قانونی به 
دادســـرای ناحیـــه ۲۷ تهران یا 
همان دادســـرای امـــور جنایی 
معرفـــی شـــد و تحقیقـــات در 
بـــا دســـتگیری دیگـــر  رابطـــه 
متهمـــان پرونده ادامـــه دارد.

  

 درگیری مسلحانه 
 در یک روستا بعد 

از اجرای حکم 
قصاص

روز چهارشـــنبه 27 اردیبهشت 
امسال درگیری مسلحانه‌ای در 
روســـتای جعفرآباد شهرستان 
دلفـــان منجـــر به تیرانـــدازی از 
ســـوی افرادی بـــا هویت معلوم 
شـــد و رســـیدگی به موضوع در 
دســـتور کار انتظامـــی و قضایی 
قـــرار گرفـــت. در بررســـی‌های 
ابتدایـــی مشـــخص شـــد ایـــن 
افـــراد بعـــد از اجـــرای حکـــم 
بـــه  م  قـــدا ا نفـــس  قصـــاص 
درگیری و تیرانـــدازی کرده‌اند.
و  تـــی  عا طلا ا ف  ا شـــر ا بـــا 
هماهنگـــی دســـتگاه قضایـــی 
٣ عامـــل درگیـــری شناســـایی 
کوه‌هـــای  در  عملیاتـــی  در  و 
صعب‌العبـــور منطقه دســـتگیر 
شـــدند و رســـیدگی به اتهامات 
آنهـــا در روال کار قضایـــی قـــرار 

دارد.
 

 مرگ دانشجوی 
دختر در خوابگاه 

دانشجویی 
کرمانشاه

گل‌محمـــدی رئیس دانشـــگاه 
آزاد اســـامی کرمانشاه با اشاره 
بـــه مرگ یکـــی از دانشـــجویان 
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه 
که اهل ســـرپل ذهاب اســـت، 
حـــدود  گذشـــته  روز  گفـــت: 
ســـاعت ۱۶ گزارشـــی مبنـــی بر 
فوت یکی از دانشجویان دختر 
در محـــل خوابـــگاه دخترانـــه 
این دانشـــگاه اعلام شـــد. فرد 
متوفـــی ۲۱ســـاله و دانشـــجوی 
رشته پرســـتاری بوده است که 
متأســـفانه در محـــل خوابـــگاه 
فوت می‌کند. رئیس دانشـــگاه 
آزاد اسلامی کرمانشـــاه با بیان 
اینکـــه احتمـــال مســـمومیت 
دارویی و ســـکته قلبـــی وجود 
دارد، ادامـــه داد: جســـد فـــرد 
متوفی به ســـرعت برای بررسی 
علـــت مرگ به پزشـــکی قانونی 
منتقل شـــد که کالبدشـــکافی 
صورت گرفتـــه اما هنوز گزارش 
رسمی از ســـوی پزشکی قانونی 
ارائه نشـــده است. گل‌محمدی 
بیان کـــرد: حضور و غیاب‌ها در 
خوابگاه‌ها از طریـــق گیت، اثر 
انگشـــت و نیز مراجعه حضوری 
مســـئولان بلـــوک بـــه اتاق‌هـــا 
صـــورت می‌پذیرد و دانشـــجوی 
متوفـــی از چنـــد روز قبـــل در 
خوابـــگاه حضـــور داشـــته و هر 
شـــب اعلام حضور کرده است.

حوادث کوتاه

 مرگ معمایی پسر  مرگ معمایی پسر 1616 ساله  ساله 
تهرانی در چهارراه مختاریتهرانی در چهارراه مختاری

پســـر 16 ســـاله تهرانی در چهـــارراه مختاری بـــه طرز مرموزی بـــه کام مرگ 
فرو رفت. به گزارش »ایران«، عصر روز چهارشـــنبه 27 اردیبهشـــت امسال 
رســـیدگی به پرونده مرگ معمایی نوجوان 16 ســـاله تهرانی در دســـتور کار 
محمد وهابی بازپرس کشـــیک قتل پایتخت قرار گرفت. در بررســـی‌های 
ابتدایی مشـــخص شـــد که عابران و رهگذران جسد بی جان نوجوان را در 
کنار موتور ســـیکلت او در چهارراه مختاری مشـــاهده کـــرده و موضوع را به 
پلیـــس گزارش داده بودند. این در حالی بود که مشـــاهدات اولیه نشـــان 
مـــی‌داد ایـــن نوجوان به دلیل بریده شـــدن گلویش جان خود را از دســـت 
داده اســـت. دســـتور بازبینـــی دوربین‌های مدار بســـته از ســـوی بازپرس 
جنایـــی صادر شـــد و بررســـی تصاویر ضبط شـــده در دوربین‌هـــا حکایت 
از آن داشـــت که ایـــن نوجوان در حال عبـــور با موتور ســـیکلت از خیابان 
بـــود که موتور ســـیکلت دیگری با 3 سرنشـــین از ســـوی دیگـــر خیابان به 
او نزدیک شـــد و با هـــم برخورد کردند کـــه پس از این برخـــورد نوجوان 16 
ســـاله غرق در خـــون روی زمین افتاد و سرنشـــینان موتور ســـیکلت دیگر 
از مهلکه گریختند. هنوز مشـــخص نیســـت ضربه کاری منجـــر به مرگ به 
صورت عمدی وارد شـــده یا در جریان تصادف ایجاد شـــده است. بنابراین 
با دســـتور بازپرس جنایی شناسایی و دستگیری سرنشینان موتورسیکلت 

در دســـتور کار مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهـــران قرار دارد.

دست و پایشـــان می‌شکســـت و جرأت اعتراض نداشتند 
همه تصـــور می‌کردنـــد آنهـــا دیوانه‌اند. آقای روانشـــناس 
دســـتور مـــی‌داد و آنهـــا از تـــرس کورکورانـــه انجامـــش 
می‌دادنـــد تا اینکـــه قتلـــی رخ داد و راز شکنجه‌هایشـــان 

فاش شـــد.
مرگ مرموز در کمپ ترک اعتیاد

بـــه گـــزارش »ایران«، رســـیدگی به ایـــن پرونـــده از تیرماه 
ســـال 99 به دنبال کشـــته شـــدن یک پســـر معتـــاد به نام 
افشـــین آغاز شـــد. خانـــواده وی که چنـــد روز قبـــل او را 
برای تـــرک اعتیاد بـــه یک کمپ بـــرده بودند شـــکایتی را 
علیـــه مدیـــر کمپ مطـــرح کردنـــد و گفتند پسرشـــان در 
کمپ ترک اعتیاد به طرز وحشـــیانه‌ای شـــکنجه و سپس 

کشته شـــده است.
فیلم جامانده

 بـــا این شـــکایت مأموران پلیـــس پیگیر پرونده شـــدند و 
فقط توانســـتند فیلم یکی از دوربین‌های مداربســـته را به 

دســـت بیاورند و ســـایر فیلم‌ها از بیـــن رفته بود.
 فیلم دوربین مداربســـته نشـــان می‌داد مدیـــر کمپ و 5 
مرد دیگر، افشـــین را به طرز وحشـــیانه‌ای شکنجه داده و 

او را کتـــک زده و موجب مرگ او شـــده‌اند.
 بـــا افشـــای این ماجـــرا مدیـــر کمـــپ و 5 متهـــم دیگر در 
شـــعبه دوم دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان تهران پـــای میز 

ایســـتادند. محاکمه 
در دادگاه

 در ابتـــدای جلســـه وکیـــل خانـــواده افشـــین بـــه دفـــاع 
پرداخـــت و گفت: اولیای دم حاضر به گذشـــت نیســـتند 
و تقاضـــای قصـــاص را مطـــرح کرده‌انـــد. فیلـــم دوربین 
مداربســـته نشـــان می‌دهـــد عامـــان این جنایـــت چند 
روز افشـــین را شـــکنجه کرده و او را بشـــدت کتک زده‌اند.
حتـــی پزشـــکی قانونـــی نیز پـــس از کالبـــد شـــکافی تأیید 
کرده متهمـــان قربانی را مجبـــور کرده‌انـــد ادرار و مدفوع 
خودش را بخورد در همین راســـتا مـــن از طرف اولیای دم 
برای عاملان جنایت وحشـــیانه اشد مجازات می‌خواهم.
ســـپس مدیر کمـــپ که از زنـــدان به دادگاه منتقل شـــده 

بود در جایـــگاه ویژه ایســـتاد و اتهامـــش را قبول نکرد.
دروغگویی آقای روانشناس

وی گفـــت: 5 متهم دیگر این پرونده کـــه همگی در کمپ 
بســـتری بودند بـــا قربانـــی خصومت داشـــتند و به همین 
خاطـــر او را کتک زدند. مـــن فقط 2 ضربه بـــه او زدم. وی 
ادامه داد: چنـــد روز بعد از اینکه خانواده افشـــین او را به 
کمپ آوردنـــد او می‌خواســـت آنجا را ترک کنـــد به همین 
خاطر شـــروع بـــه داد و فریاد کرده و قصد فرار داشـــت که 

متهمـــان او را کتک زدند.
 این متهـــم ادامه داد: من لیســـانس روانشناســـی دارم و 
چند ســـال قبـــل با برادرم ایـــن کمپ را تأســـیس کردم تا 
بـــه معتادان کمـــک کنم. من قصـــد بدی نداشـــتم و بعد 
از ایـــن ماجـــرا نیز کمپ را جمـــع کـــرده‌ام. ماجرای مرگ 
افشـــین در کمپ ترک اعتیاد ارتباطی به مـــن ندارد و من 

بی‌دلیل بازداشـــت شده‌ام.
 قاضـــی گفت: فیلـــم دوربین مداربســـته نشـــان می‌دهد 
شـــما به طـــرز وحشـــیانه‌ای قربانی را کتـــک زده‌اید. حتی 
اگـــر او ۱۰۰ نفـــر را نیـــز کشـــته بود حـــق نداشـــتید چنین 
برخـــوردی با او کنیـــد. من با ســـال‌ها تجربـــه کاری هرگز 
چنیـــن جنایتـــی را ندیـــده‌ام که بر اثـــر ضربه‌هایـــی که با 
چـــوب و لوله به قربانـــی می‌زنید خون به اطراف پاشـــیده 

می‌شـــود‌.حالا چـــه دفاعـــی دارید؟
در ایـــن مرحلـــه روانشـــناس شـــکنجه‌گر ســـکوت کرد و 

خواســـتار بخشـــش شد.
افشای جنایت‌های وحشیانه در کمپ

وقتی دومین متهـــم در جایگاه ویژه ایســـتاد جنایت‌های 
وحشـــتناکی را که در کمپ رخ داده بود فاش کرد و گفت: 
مـــن معتاد بـــودم که بـــه کمپ تـــرک اعتیاد رفتـــم و بعد 
از ســـم زدایـــی وقتـــی وارد محوطه کمپ شـــدم فهمیدم 
کـــه جنایت‌هایـــی در آن رخ می‌دهد.مدیـــر کمـــپ مـــا را 
مســـلوب‌الاراده می‌کـــرد.او ما را کتک مـــی‌زد و آزار می‌داد 
و اگر از شـــکنجه‌ها به خانواده‌هایمـــان حرفی می‌زدیم به 

آنها می‌گفـــت ما دچار مشـــکلات روانی شـــده‌ایم.
 ایـــن مـــرد ادامـــه داد: او با حـــرف ‌هایـــش کاری می‌کرد تا 
خانواده‌هـــای مـــا راضـــی بـــه ترخیص‌مـــان نشـــوند.او به 
خانواده‌هایمـــان می‌گفـــت اگر ما را به خانـــه ببرند، چون 
اوضـــاع روانـــی بـــدی داریـــم خانـــه را به آتش می‌کشـــیم 
یـــا شـــخصی را در خیابـــان می‌کشـــیم. به همیـــن خاطر 
خانواده‌هایمـــان حرف‌های ما را بـــاور نمی‌کردند و راضی 

بـــه ترخیص ما نمی‌شـــدند.
ایـــن متهـــم آثار بریدگـــی و زخـــم روی دســـت‌هایش را به 

قضات نشـــان داد و گفت: مدیر کمپ، معتادان را بشدت 
کتک می‌زد و دســـت و پای آنها را می‌شکســـت و ما هم از 
ترسمان ســـکوت می‌کردیم.من و ســـایر متهمان از ترس 
مدیـــر کمپ افشـــین را کتک زدیم.هر کســـی هم تصمیم 

به فرار می‌گرفت چنین سرنوشـــتی داشـــت.
وی گفـــت: همه درهـــای کمپ آهن کشـــی بـــود و من با 
آنکـــه کلیددار بـــودم نمی‌توانســـتم از درها خارج شـــوم.

 قاضی گفـــت: در آن کمپ حدود ۳۰ تا ۱۰۰معتاد بســـتری 
بوده‌انـــد. اگر با هـــم متحد می‌شـــدید نمی‌توانســـتید از 

آنجا فـــرار کنید؟
  متهـــم پاســـخ داد: مدیر کمپ قـــدرت تصمیم‌گیری را از 

مـــا گرفته بود و نمی‌توانســـتیم هیچ تصمیمـــی بگیریم.
ســـپس 3 معتاد دیگـــر حرف‌هـــای وی را تأییـــد کردند و 
گفتند کـــه در کمپ ترک اعتیاد بارها شـــکنجه و دســـت 
و پایشـــان شکســـته شـــده بود و از ترس افشـــین را کتک 

زدند.
در پایـــان جلســـه قضات وارد شـــور شـــدند و بـــا توجه به 
اینکـــه، معـــاون اول رئیـــس قـــوه قضائیـــه از طـــرف مادر 
محجـــور قربانی کـــه تنها ولـــی دم بود درخواســـت دیه را 
مطرح کرده، صاحب کمپ را به 10 ســـال زندان، 2 ســـال 
ممنوعیـــت از تصدی و اداره هرگونـــه مرکز نگهداری افراد 

معتـــاد و غیـــره و پرداخت دیه محکـــوم کردند.
پنـــج متهم دیگر نیز هریک به 8 ســـال زنـــدان و پرداخت 

دیه محکوم شـــدند.
حکم قطعی

ایـــن حکـــم در دیـــوان عالی کشـــور مهـــر تأیید خـــورد و 
شـــد. قطعی 

اما چـــون متهمان ردیف‌هـــای دوم تا ششـــم، توان 
پرداخـــت دیـــه را به صـــورت یکجا نداشـــتند 

درخواســـت اعســـار را مطرح کرده و از 

قضات دادگاه کمک خواســـتند.
آنهـــا در شـــعبه دوم دادگاه کیفـــری یک اســـتان تهران بار 
دیگـــر پای میز محاکمه ایســـتادند و خواســـتند تـــا دیه را 

قســـطی به مـــادر قربانی پرداخـــت کنند.
درآن جلســـه متهمـــان یـــک بـــه یـــک روبـــه روی قضات 

ایســـتادند و ابـــراز پشـــیمانی کردنـــد.
یکـــی از آنهـــا گفـــت: قبـــول داریـــم اشـــتباه کرده‌ایـــم و 
حـــالا پشـــیمان هســـتیم. بـــاور کنید مدیـــر کمـــپ ما را 
مجبـــور به ایـــن کار کرد. حـــالا در حال گذرانـــدن دوران 
محکومیت‌مـــان هســـتیم و تـــا زمانـــی کـــه آزاد نشـــویم 
نمی‌توانیـــم دیه را به مادر افشـــین پرداخـــت کنیم.تقاضا 
داریم قضات دادگاه با تقســـیط دیـــه موافقت کنند.ما اگر 
از زنـــدان آزاد شـــویم کار می‌کنیم و دیه را قســـطی به مادر 

قربانـــی می‌پردازید.
ســـایر متهمان نیز از قضات خواســـتند با درخواست آنها 
موافقـــت کنند.آنهـــا گفتند چـــون قتل در مـــاه حرام رخ 

داده هر کدام بایـــد 130 میلیون تومـــان بپردازیم.
در پایـــان جلســـه قضات وارد شـــور شـــدند و بـــا توجه به 

اوضاع و احـــوال متهمان، درخواســـت اعســـار آنها 
را پذیرفتنـــد. قرار شـــد هریـــک از متهمان 8 

درصـــد از مبلغ دیه را بـــه صورت یکجا 
و باقـــی را بـــه صـــورت ماهانـــه 

نیم درصـــد بـــه ولی دم 
بپردازند.

  در کمپ ترک اعتیاد فاش شد راز شکنجه‌های مرگبار

کمپ وحشت آقای روانشناس!

گفت‌و‌گو با یکی از متهمان
چهره‌اش تکیـــده و پیـــری زودرس در وجودش 

موج می‌زنـــد اعتیاد دارو نـــدارش را دزدیده اســـت:
چند سال داری؟

45ساله هستم.نزدیک به 3سال است که در زندانم.
چند سال معتاد بودی؟

نزدیـــک به 10ســـال اعتیاد داشـــتم. خانـــواده‌ام از این 
وضعیت خســـته شـــده بودند به همین خاطـــر مرا به 

کمپ ترک اعتیـــاد بردند.
با میل خودت به کمپ رفته بودی؟

نه به زور مرا بردند.
چه مدت در کمپ بودی؟

نزدیک 3 مـــاه آنجا بودم و بشـــدت شـــکنجه روحی و 
جســـمی شدم.

حالا چکار می‌کنی؟
مـــن و 4 هم جرمـــم در زنـــدان هســـتیم و هیچ کدام 
تـــوان پرداخـــت دیـــه مقتـــول را نداریم و تـــا زمانی که 

نتوانیم دیـــه را بپردازیـــم باید در زنـــدان بمانیم.
خانواده‌هایتان پیگیر پرداخت دیه نیستند؟

آنها هم وضـــع مالی خوبـــی ندارند که بتواننـــد دیه را 
بپردازند. مـــا با اعتیادمان آنها را به دردســـر انداختیم 
و حـــالا پایمان به پرونده قتل هم کشـــیده شـــد.ما در 
زندان درآمـــدی نداریم کـــه بتوانیم دیـــه را بپردازیم.
حتی نمی‌توانیـــم مرخصی بگیریم.اما اگر آزاد شـــویم 

کار می‌کنیـــم و دیه را قســـطی می‌دهیم.
چطور می‌خواهید دیه را بپردازید؟

ما اگـــر آزاد شـــویم قرض می‌کنیـــم و مبلـــغ اولیه دیه 
را می‌دهیـــم. ســـپس کار می‌کنیـــم و دیـــه را قســـطی 

می‌پردازیم. 
یـــن  ا ر  د مـــا 

مـــدت بـــه انـــدازه 
کافـــی تنبیه شـــده‌ایم.

اگر درخواست اعسار شما 
پذیرفته شود چکار می‌کنید؟

ما همگی اعتیاد را کنار گذاشـــته‌ایم. 
کار می‌کنیـــم و ماهانـــه حـــدود 4میلیون 

تومان بـــه مادر مقتـــول می‌پردازیم.
مقتول را می‌شناختی؟

نـــه.او به‌تازگـــی به کمـــپ آمده بـــود. اما بعـــد از قتل 
متوجه شـــدیم فقط یک مـــادر پیر و محجـــور دارد که 
حتی نمی‌توانـــد پیگیر پرونـــده‌اش باشـــد. به همین 
خاطر معاون قـــوه قضائیه از طرف او درخواســـت دیه 

بود. کرده 
پشیمان نیستی؟

من و هـــم جرم‌هایم همگـــی از اینکه به ســـمت مواد 
مخـــدر رفتیم پشـــیمان هســـتیم. اگر به ســـمت مواد 
مخدر نمی‌رفتیـــم هرگز پایمان به کمپ باز نمی‌شـــد 
شـــکنجه‌های  و  وحشـــتناک  صحنه‌هـــای  شـــاهد  و 
شـــبانه روزی نبودیـــم و هرگز انـــگ قاتل بـــودن به ما 

نمی‌خـــورد. ما بـــا اعتیاد زندگی‌مـــان را تبـــاه کردیم.

علـــی رنجکـــش / 2 مرد برای ســـرقت پـــژو 405 مـــرد آبادانی با شـــلیک 
به ســـرش دســـت به قتل زدنـــد و با خـــودروی قربانی جنایت، در شـــهر 

دزدی ‌کردند.
بـــه گزارش »ایران«، صبح روز 11 فروردین امســـال مأموران پلیس آبادان 
در جریان پیدا شـــدن جســـد یک مرد در بیابان‌های منطقه حفار پشت 
زنـــدان و نهرهای اطـــراف آبادان قـــرار گرفتند و تیمی از مأمـــوران برای 

بررســـی موضوع در محل حاضر شدند.
مأموران با حضور در محل با جســـد پتوپیچ شـــده مرد جوانی که داخل 
نهـــر آب رها شـــده بـــود روبه‌رو شـــدند و در ادامـــه بازپرس ویـــژه قتل و 
تیمـــی از کارآگاهـــان و تیم تشـــخیص هویت در محل تحقیقـــات را برای 

کشـــف راز معمای این جنایت آغـــاز کردند.
بررســـی‌های ابتدایی نشـــان از آن داشـــت کـــه مرد جوان از ناحیه ســـر 
هـــدف گلوله مرگبار قرار گرفته اســـت و چنـــد روزی از مرگش می‌گذرد.
جســـد برای بررســـی‌های بیشتر و شناســـایی به پزشـــکی قانونی منتقل 
شـــد و در ادامه کارآگاهان با مراجعه به پرونده افراد گمشـــده به ســـرنخ 

اصلی که هویت این مرد را نشـــان می‌داد رســـیدند.
کارآگاهـــان در تجســـس‌ها پـــی بردند خانـــواده‌ای با مراجعـــه به پلیس 
از ناپدیـــد شـــدن پدرشـــان خبـــر داده‌اند که مشـــخصات مرد گمشـــده 
بـــا جســـد پتوپیچ شـــده نزدیک بـــود و در ادامـــه خانواده مـــرد جوان با 

مشـــاهده جســـد مرد جوان، او را شناســـایی کردند.
تیـــم پلیســـی در گام بعدی پـــی بردند که مـــرد جوان روز جنایت ســـوار 
بـــر خودرویش از خانه خارج شـــده و دیگر بازنگشـــته اســـت که در این 
راســـتا بـــا توجه بـــه نبودن خـــودرو در محل کشـــف جســـد فرضیه قتل 

برای ســـرقت خودرو پیـــش روی مأمـــوران پلیس آبادان قـــرار گرفت.
کارآگاهـــان با ســـرنخ‌های به دســـت آمـــده از دوربین‌های مداربســـته و 
تحقیقـــات اطلاعاتی موفق به شناســـایی 2 متهم شـــدند و در عملیاتی 
غافلگیرانـــه 2 مـــرد جوان در مخفیگاهشـــان دســـتگیر شـــدند و این در 
حالـــی بود که خـــودروی قربانـــی جنایت در خانه آنها شناســـایی شـــد.

عامـــان جنایت که راهی جـــز اعتراف پیش روی خود نداشـــتند عنوان 
کردنـــد کـــه روز حادثه بعد از اینکه ســـوار بر خودروی مرد جوان شـــدیم 
بـــرای ســـرقت خـــودرو او را با اســـلحه تهدیـــد کردیـــم امـــا او در برابر ما 

مقاومـــت کرد و در این درگیری با اســـلحه به ســـرش شـــلیک کردیم.
یکـــی از متهمـــان گفت: پـــس از قتل جســـد را در یک پتوی مســـافرتی 
پیچیدیـــم و بـــه داخـــل نهـــر آب انداختیـــم و مدارکی را کـــه همراهش 
بود برداشـــتیم تا جســـد شناســـایی نشـــود و راز این جنایت مســـلحانه 

نیز پنهـــان بماند.
وی افـــزود: پس از ســـرقت پـــژو 405 مرد جـــوان، پلاک‌های ســـرقتی را 
روی خودرویـــش نصـــب کردیم و در شـــهر دســـت به ســـرقت می‌زدیم و 

فکـــر نمی‌کردیم راز ایـــن جنایت فاش شـــود.
بنا بـــر این گـــزارش، متهمان پـــس از تحقیقـــات تکمیلـــی و اعتراف به 

جنایـــت روانه زندان شـــدند.

‌افشای راز شلیک
 به سر مرد آبادانی


